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واکاوی ادب و روانشناخت داستان جنون
نویسنده: دکتر عبدالرضا عشقپور  |  تاریخ انتشار: 2026/06/07

رقص بر مدار سوگ و تقابل تماشا و رنج

داستان کوتاه «جنون» اثر «احمد حسین»، روایت تاندهنده از تلاق ترومای کودک، عقدهی گناه بازمانده و
انزوای انسان در دل هیاهوی جمع است. نویسنده با انتخاب زاویهی دیدی که همزمان ناظر بر درون ملتهب
شخصیت اصل و بیرونِ بتفاوت جامعه است، تراژدی عمیق را خلق مکند. این داستان که در بستر
جغرافیای و زمان مشخص (هامبورگِ آلمان، میدان هانزا پلاتس، روز کارگر) رخ مدهد، از ی حادثهی

رانندگ فراتر رفته و به استعارهای از تلاش انسان برای شستشوی روح زخمخوردهاش بدل مشود.

در ادامه، این اثر را از سه منظر، یعن «ساختار روایت و زمان»، «رئالیسم روانشناخت و نمادپردازی»
و «آیرون دراماتی و تقابلهای معنای» مورد بررس قرار مدهیم.
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نخست مپردازیم به ساختار روایت، زمان و مان که لنرگاههای سوگ هستند. ساختار داستان بر
روز باران محوری بنا شده است. نویسنده، داستان را از زمان حال و در ی (اهپسن) فلاشب پایهی ی
(اول ماه م) آغاز مکند، سپس خواننده را به هفت سال پیش مبرد تا هستهی مرکزی بحران را نشان دهد، و

در نهایت برای نتیجهگیری نهای به زمان حال بازمگردد.

روز جهان) نیست. اول ماه م تصادف تقویم تنها ی ،اول ماه م اهمیت انتخاب این روز، یعن
کارگر کارخانهی نستله است. این روز که باید نماد استراحت و پیوند خانوادگ ،مصطف کارگر) روز تعطیل
باشد، به روزِ فروپاش خانواده تبدیل مشود. ترار این تاریخ در زمان حال، نشاندهندهی چرخهی بپایان
سـوگ بـرای نـازان اسـت؛ چرخـهای کـه هـر سـال بـا رسـیدن ایـن تـاریخ، روان او را بـه نقطـهی صـفرِ فـاجعه

بازمگرداند.

سپس اهمیتِ جغرافیای متضاد است. فضای بستهی داخل اتومبیل و اتوبان شماره ۱ (نماد سرعت،
ماشینیسم و از دست رفتن کنترل) در تضاد با فضای باز میدان هانزا پلاتس (نماد اجتماع، حضور مردم و
تماشا) قرار مگیرد. در هر دو مان، نازان در مرکز ی گردباد سهمین قرار دارد؛ اول گردبادی کوبنده از

آهن و مرگ، و دوم گردبادی مهیب از ناهها و قضاوتهای فقط تماشاگران!

قــدرت اصــل رئالیســم روانشنــاخت و کالبــدشاف ترومــای داســتان «جنــون» در بــه تصــویر کشیــدن
سندروم گناه بازمانده و اختلال استرس پس از سانحه است. نازانِ زیبای هجدهساله، از نظر فیزی زنده

مانده، اما از نظر روان، زمان در همان سن یازدهسال و در لحظهی تصادف برای او متوقف شده است.

تصویرســازیِ عریــان و شــوکآور در ایــن نــوشته، یــ از درخشــانترین و در عیــن حــال هولنــاکترین
بخشهای داستان «جنون» یعن، توصیف لحظهی پس از تصادف است. نویسنده از رمانتیزه کردن مرگ
مپرهیزد و با رویردی واقعگرایانه و ناتورالیست منویسد: «مادهی خمیر مانندی که روی گونهاش ریخته
شده بود و او آن را با انشتش پاک مکرد، بخش از مغز متلاش شدهی پدرش بود». این تصویرِ بپرده، به
خواننده اجازه مدهد تا عمق فاجعهای را که در روان ی کودک یازدهساله ه شده است، با تمام وجود

لمس کند.

عنوان داستان یعن «جنون»، در اینجا نه به معنای دیوان بالین، بله به معنای ی مانیزم دفاع و
ی «کاتارسیس» (تزکیه نفس) برای بقاست. نازان مرقصد تا نمیرد. جملهی زیبای داستان: «دخترش اگر
دردش را زیـر بـاران نشویـد دق مکنـد...» کلیـدواژهی درک ایـن رفتـار اسـت. رقـص او در زیـر بـاران، تـرارِ
حرکات شادمانهاش در ماشین پیش از مرگ پدر است؛ گوی او سع دارد با بازآفرین آن هیجان، پایان تلخ
داستان را تغییر دهد یا خودش را به خاطر آن درخواستِ مرگبار؛ «بابا لطفاً کم تندتر» مجازات و همزمان

تطهیر کند.

در تحلیل نمادپردازیها و استعارههای محوری باید اذعان داشت که نویسنده با استفادهی هوشمندانه از
عناصر طبیع و انسان، لایههای معنای داستان را غنا بخشیده است. «باران» در این داستان حضوری دوگانه
و بسیار عجیب دارد. از ی سو، عامل لغزندگ جاده و مرگ پدر است که نماد ویران است، و از سوی دیر،
تنها عنصری است که متواند آتشفشان درون نازان را خاموش کند که نماد تطهیر و غسل است. در حقیقت

باران، اشهای نریختهی طبیعت برگونههای نازان است.

در استعارهی رقص و بدن؛ بدن خیس و پیراهن چسبیدهی نازان، استعارهای از روح عریان و بدفاع او
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قدس شود، به او کیفیتدر برابر جامعه است. رقص او که با هاله و «حلقهی بلورین» قطرات آب توصیف م
و فرازمین (همچون رقص سماع) مبخشد؛ رقص که برای اتصال به روح پدر و رهای از بندهای مادیِ درد

انجام مشود.

اما در آیرون دراماتی و یا تضاد تماشا و رنج، کوبندهترین نقد اجتماع داستان در میدان هانزا پلاتس
شل مگیرد. نویسنده با ایجاد ی «آیرون دراماتی» بنظیر، فاصلهی هولناک میان «حقیقتِ ی انسان»

و «برداشتِ جامعه» را نشان مدهد.

مورد بعدی جمعیتِ کوری است که تماشاگر خوانده مشود. تماشاگرانِ دور میدان، بدون اطلاع از
کشند». برای آنها، این یزنند و هورا مکنند: «دست ماین رقص، نازان را تشویق م پسزمینهی خونین
اجرای (پرفورمنس) هنری یا نمایش خیابان است، اما برای نازان و خوانندهی داستان، این ی خودسوزیِ
روان است. این تضاد، نقد برندهای است بر جامعهی مدرن که رنج انسانها را به سرگرم و تماشا تقلیل
جمعیت کور قرار دارد. نویسنده با ظرافت او را «زن دهد، و مادر نازان تنها تماشاگرِ آگاه، در نقطهی مقابلم
مذهب و متدین» معرف مکند تا تضاد درون او را بیشتر برجسته سازد. ی مادر متدین در شرایط عادی
هرگز اجازه نمدهد دخترش با لباس نازک و خیس در میان جمعیت از مردان غریبه برقصد. اما عشق و
درکِ مادرانه بر عرف و مذهب غلبه مکند. مادر مداند که این رقص، نه از سرِ ابتذال، که از سرِ استیصال
است. حرکت نهای مادر در پایین کشیدن دامن دختر و در آغوش کشیدن او، نماد پذیرش، محافظت و پایان

دادن به نمایشِ دردناکِ سوگ است.

ینننــدهی روان انســان و ســناســت دربــارهی مرزهــای ش پایانســخن آنکــه «جنــون» داســتان
طاقتفرسای واژهی «ایکاش». احمد حسین با نثری موجز اما تصویری، موفق شده است رنج فردی را به
ی تابلوی نقاش زنده بدل کند. نقطهی اوج داستان نه در تصادف اتوبان، بله در لحظهای است که خواننده
درمیابد تشویق کرکنندهی تماشاگران در واقع صدای خرد شدن استخوانهای روح دختری است که در زیر

باران به دنبال بخشایشِ خویش مگردد.

داستان با ی پایانبندی باز اما آرامبخش (ترک میدان در آغوش مادر) به اتمام مرسد تا به ما یادآوری
کند که گاه تنها راه تحمل جنونِ زندگ، آغوش گرم است که بدون هیچ داوری، رنج ما را به رسمیت

بشناسد.

 


